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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶۵7
 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۹۲۵۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

فرزانه شهامت| رویداد «آبروی محله» که پس از چند ماه استمرار،

کنـون بـه برنامـه ای ثابـت و جاافتـاده در محلـه فاطمیـه تبدیل  ا
شـده اسـت، هفتـه پیـش بـه یـاد یکـی از شـهدای جنـگ رمضـان 
برگـزار شـد. در ایـن برنامـه، فعـالان مسـاجد چهارده معصـوم)ع(
و الهـادی در منـزل شـهید محمـد ناصحیـان، حضـور یافتنـد و 
از خانـواده و همسـر شـهید، تجلیـل کردنـد. شـهید ناصحیـان،
، ن صحیـا لمسـلمین نا ا م و سلا لا د حجت ا مـا ا ه و د د ا ز ر د ا بـر
امام جماعـت مسـجد چهارده معصـوم)ع( بـود کـه نهـم اسـفند 
امسـال، در لبـاس نیـروی انتظامـی در تهـران بـه شـهادت رسـید 

و پیکـرش در بهشـت رضا آرام گرفـت.
جمعی از کسبه افغانستانی با حضور در مجموعه 
کید  تبیان افغانستان در محله خیرآباد، ضمن تأ
بـر پایبنـدی بـه آرمان هـای انقـلاب اسـلامی،

بـا آیت ا...سـیدمجتبی خامنـه ای، رهبـر جـوان 
انقـلاب اسـلامی ایـران، بیعـت کردنـد. آنـان بـا 
محکـوم  کردن اقدامـات جنایت کارانـه آمریکا و 
رژیـم صهیونیسـتی، بر هم بسـتگی خـود با ملت 

کیـد کردند. ایـران تأ
محمدمهـدی حبیبـی، مسـئول انجمن صنفی 
مهاجـران افغانسـتانی مقیـم مشـهد، نیـز بـا 
بیـان اینکـه مهاجـران خـود را جـدا از ملـت ایران 
نمی دانند، گفت: همواره از دوران دفاع مقدس 
تـا شـرایط سـخت اقتصـادی و تحریمـی، درکنـار 

مـردم ایـران هسـتیم.

جمعی از طلاب جهادی مدرسه  علمیه حضرت مهدی)عج( محله 
سیس آباد، هم زمان با نوروز راهی تهران شدند تا درکنار مردم جنگ زده 
باشند. این گروه جهادی با حضور در مناطق آسیب دیده، در عملیات 
آواربرداری مشارکت کردند و دوشادوش نیروهای هلال احمر و بسیج به 
امدادرسانی پرداختند. حضور این طلاب در روزهای آغاز سال نو، جلوه ای 

از همدلی و مسئولیت پذیری در شرایط سخت را به نمایش گذاشت.

سـتاد مردمـی پشـتیبانی جنـگ در محلـه عباس آبـاد با هـدف حمایت 
از دانش آمـوزان، دوره هـای آموزشـی و تقویـت دروس مختلـف را بـه 

تفکیـک پایه هـای تحصیلـی راه انـدازی کـرده اسـت.
ایـن برنامه هـا باتوجه بـه درخواسـت تشـکل ها و مسـاجد و همچنیـن 
شناسایی معلمان جهادی و دغدغه مند، در ایام جنگ برگزار می شود.

کلاس هـا به صـورت حضـوری و در فضاهایـی ماننـد مسـاجد و منـازل 
شـهروندان برپـا می شـود تـا دانش آمـوزان در شـرایط جنـگ و تعطیلـی 

آموزش حضوری مدارس، نیز از آموزش  و یادگیری عقب نمانند.

3

 «آبروی محله» به یاد شهید جنگ رمضان○●�

بیعت  افغانستانی ها  با رهبرجوان انقلاب ○●�

�لبه های جهادگرمشهدی در کنار جنگ زده های پایتخت○●�

درس امید در روزهای جنگ○●�

شماچه خبر

شهر خبر

3
حال خوب زائران در ایستگاه های منطقه ما

ایسـتگاه اسـتقبال از زائران امام مهربانی در راه آهن شـهید جمهور آیت ا... رئیسی منطقه3
از ۲8اسـفند1۴0۴ تـا 1۵فروردیـن امسـال برپـا بـود تـا خدمـات متنوعـی بـه زائـران ورودی از 

طریـق سـفرهای ریلی ارائـه دهد.
 در ایـن ایسـتگاه، پایـگاه اورژانـس و علوم پزشـکی برای ارائه بروشـورهای آموزشـی و تسـت 
فشـارخون فعـال بـود. همچنیـن غرفه هـای جهـاد تبییـن، نقاشـی و قصه گویـی کـودکان،

بـازی، گردشـگری و رادیـو زائـر فعالیـت می کردنـد. بنرهـای سـتاد اسـکان نیـز نصـب 
شده بود.

برپایـی سـفره هفت سـین بـرای گرفتن عکـس یـادگاری، از دیگـر بخش های این ایسـتگاه 
بود. اجرای گروه سـرود حماسـی و توزیع بروشـور جهاد تبیین نیز از بخش های پرمخاطب 
بـود و براسـاس آمـار ثبت شـده، ایـن ایسـتگاه سـوم فروردیـن، میزبان حـدود ۲هزار مسـافر و 

زائر بوده اسـت.

نام نیک بر کوچه محله خیرآباد

با تصویب شـورای اسـلامی شـهر مشـهد، یکی از معابر منطقه3 به نام یکی از شـهدای دفاع 
مقـدس مزیـن شـد. بـر ایـن اسـاس، معبـر فرعـی شـی� صـدوق۵ در محلـه خیرآبـاد، بـا حفـظ 
شـماره، بـه نـام «شـهید محمـد اشـرف زاده نیک» نام گـذاری شـد. ایـن اقـدام در پاسـ� بـه 
درخواسـت اهالـی محـل و در چارچـوب مصوبـات شـورای شـهر، بـا هـدف زنـده نگه داشـتن 

یـاد و نـام شـهدا انجام شـده اسـت.
محمدرضافیضی|اهالـی محلـه عباس آبـاد و محلـه طبرسی شـمالی 

کین الفاطمه، بـا پیوسـتن بـه پویـش «مشـهد  همـراه بـا گـروه جهـادی مسـا
مهربـان»، حمایـت خـود را از زندانیـان جرائـم غیرعمـد اعـلام کردنـد.  ایـن اقـدام 

در حاشـیه اجتمـاع مـردم انقلابـی منطقـه 3 برگـزار شـد کـه هر شـب از سـاعت۲0:30
. شـرکت کنندگان بـا پرداخـت  پـا می شـود ۴ بر بـان طبرسی شـمالی تـا ۲۲ در خیا
کمک هـای نقـدی، ضمـن همدلـی بـا خانواده هـای نیازمنـد، نقـش خـود را در ترویج 

فرهنـگ مهربانـی و همبسـتگی اجتماعـی در محله هـا ایفـا کردنـد.

اها�ی‌�باس‌آباد‌و‌�برسی‌شما�ی‌از‌زندانیان‌غیر�مد‌�مایت‌کردند

ت�ز�� فر�نگ م��با��



۳
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰۳۹۲۵۸۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

محمدرضــا فیضــی| در ایــن روزهــای سراســر حماســه 

کــه هرکــس، به دنبــال راهــی بــرای ابــراز ارادت و 
تعهــد خــود بــه آرمان هــای جمهــوری اســلامی ایــران 
اســت، نوجوانــان عضــو گــروه رویــش از محلــه ایثــار،

ــا  ــد. آن ه ــب دیده ان ــی مناس ــواری را راه دوچرخه س
بــا شــرکت در همایــش «نســل طوفــان، مــرد میــدان»

مســیرهای مختلفــی مثــل بولــوار طبرســی جنوبی 
. آن هــا معتقدنــد  ا رکاب می زننــد و شــهید مفتح ر
همان قدر کــه داشــتن دوچرخــه بــرای شــرکت در 
ــتن  ــت، به همراه داش ــی لازم اس ــه رکاب زن ــن برنام ای
ن نیــز  ا یــر می ا ســلا ی ا ر س جمهــو چــم مقــد پر

ضروری است.

کبانـان خـدوم منطقـه۴، حیـدر رحیمـی، از پا
رسـالت خـود را در ایـن روزهـا، فقـط نظافـت 
کوچه ها و کمک به حال خوب شهر نمی داند،
بلکه از فرصت حضور در جامعه، برای فعالیت 
فرهنگـی نیـز اسـتفاده می کنـد. وسـیله نقلیـه 
مـد بـه محـل  فت و آ ی ر ا ی بـر ر ی حیـد قـا آ
خدمتـش، یک دسـتگاه موتور سـیکلت اسـت 
که آن را با تصویر رهبر شـهید انقلاب اسلامی،
پرچـم خوش رنگ ایران و نیز پرچم حزب ا...

لبنـان، آراسـته اسـت. او می گویـد ایـن کارها را 
برای ابراز عشق و ارادتش به انقلاب اسلامی 

انجام می دهد و امید به شفاعت شهدا دارد.

نوجوانان نسل �وفان در رکاب○●�

پاکبان    پرچم دار○●�

شماچه خبر
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فروشـگاه گوشـت جـواد کریمیـان در محلـه فجـر، در یک ماهـی کـه از 
شهادت رهبر انقلاب اسلامی می گذرد و ایران، ناخواسته وارد جنگی 
نابرابـر شـده، بیـش از همیشـه، حـال و هـوای شـهدا و جانـب داری از 
جبهـه حـق بـه خـود گرفتـه اسـت. کریمیـان علاوه بـر نصـب بنـر رهبـر 
جوان انقلاب اسـلامی، ورودی فروشـگاه خود را مزین به پرچم ایران 
کـرده و تصاویـر شـهدای مقاومـت و هشت سـال دفـاع مقـدس را روی 
دیوارهای مغازه اش نصب کرده است. او با مشتری های  فروشگاهش 
نیـز دربـاره مسـائل روز صحبت و تـلاش می کند بر اسـاس مطالعاتش 

در منابـع معتبـر مک�ـوب و مجازی، س�الاتشـان را جواب دهد.

کار فرهنگی کاسب محله فجر○●�

ک�ابخانـه مردمـی امیر حسـین فـردی در محلـه رده، بـا اعتمـاد و 
اعتبـاری کـه در سـال های فعالیـت خـود میـان اهالـی بـه دسـت 
آورده، بـه قطـب برنامه ریزی هـای فرهنگـی مرتبـط بـا جنـگ در 
ز برنامه هـای  بولـوار طبرسی شـمالی تبدیـل شـده اسـت. یکـی ا
شـاخ� ایـن ک�ابخانـه در یک ماهـی کـه از آغـاز جنـگ می گـذرد،

نـوان رده و محـلات  پذیـرش چادرهـای مشـکی دسـت دوم با
هم جـوار بـرای تولیـد پرچـم مشـکی اسـت. بـا اسـتقبال بانـوان،
کنـون 1۵00پرچـم مشـکی مزیـن بـه شـعار «لبیـک یـا خامنـه ای» تا

تولیـد و بـر سـردر منـازل محلـه نصـب شـده اسـت.

ک�ابخانه محله رده در میدان رزم○●�

شهر خبر
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ادامه توسعه منطقه٤ با شهردار جدید

۴ مشـهد منصـوب و جایگزیـن  مهـدی حسـین زاده بـه سـمت شـهردار جدیـد منطقـه
ز ایـن، مدیریـت منطقـه 8 مشـهد را  محسـن نعیمی مقـدم شـد. حسـین زاده پیـش ا
بر عهـده داشـت و درزمینـه پروژه هـای عمرانـی و خدمـات محله محـور با تجربـه شـناخته 

می شود.
این تغییر مدیریتی با هدف ادامه مسـیر توسـعه ای و تقویت پروژه های عمرانی و خدمات 
� های  شهری انجام شده است. انتظار می رود حسین زاده با بهره گیری از تجربه خود، طر
در دسـت اجـرا را بـا سـرعت و کیفیـت بیشـتر پیگیری کنـد و نیازهـای شـهروندان منطقه۴ را 

با نگاه بهبودمحـور برطرف نماید.

جلوه های نور در  بوستان ارم

شـهرداری منطقـه ۴ هم زمـان بـا ایـام شـهادت رهبـر انقـلاب اسـلامی، در دریاچـه بوسـتان 
ارم، پـرده آب راه انـدازی کـرده اسـت. ایـن پـرده آب کـه بـا تصاویـر رهبـر شـهید و رهبـر جـوان 
انقـلاب اسـلامی مزیـن شـده، هرشـب از سـاعت ۲0 تـا ۲3 همـراه بـا سـرودهای حماسـی 
اجـرا می شـود. شـهروندان و بازدیدکننـدگان ضمـن تماشـای جلوه هـای نـور و آب، یـاد 
و نـام رهبـران انقـلاب را گرامـی می دارنـد و از برنامه هـای فرهنگـی ایـن ایـام بهره منـد 

خواهند شد.

رئی�‌اداره‌فرهن�ی‌منطقه٤
خبرداد

��� یادمان 
��دای امنی� در 
��رس� ��ا��

یادمـان شـهدا در بولـوار طبرسی شـمالی نصـب شـد تـا یاد 
و نـام حافظـان امنیـت ایـن محـدوده در دل محله هـا 
، رئیـس اداره فرهنگـی و  زنـده بمانـد. زهـره جهانشـیر
اجتماعـی منطقـه۴، در گفت و گـو بـا شـهرآرامحله گفـت:

پس از درخواست اهالی، سازه هایی با همکاری معاونت 
خدمـات شـهری بـه منطقـه منتقـل و بـا طراحـی ویـ�ه 

آماده سـازی شـد.
این یادمان ها با الهام از رنگ و نقش گلدسـته های حرم 
مطهـر، ترکیبـی از رنگ هـای طلایـی و فیـروزه ای اسـت و 
تصاویر شـهدای منطقه بر آن نقش بسـته اسـت. تصاویر 
با هماهنگی خانواده شـهدا و همکاری نهادهای مرتبط 
تهیـه، طراحـی و چاپ شـده اند تـا هویت بصـری یادمان،

بـا فضـای محلی و فرهنگـی منطقه همخوان باشـد.
ی و نصـب  میـز نگ آ ت ر : عملیـا د ا مـه د ا د نشـیر ا جها
یادمـان در مـدت کوتاهـی انجـام گرفـت و خوشـبختانه 
بـا اسـتقبال و رضایـت مـردم مواجـه شـد. وی همچنیـن 
از برنامه ریـزی بـرای نصـب یادمـان مشـابه بـرای دیگـر 
شـهدای حافـظ امنیـت ایـن محـدوده کـه دی مـاه سـال 
گذشـته بـه شـهادت رسـیدند، خبـر داد و افـزود: بـه زودی 
بـرای دو شـهید دیگـر منطقـه نیـز اقـدام مشـابهی انجـام 
ر  ی منطقـه د ا م همـه شـهد د و نـا فـت تـا یـا هـد گر ا خو

محلـه باقـی بمانـد.
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خرده‌روایت‌های�‌از‌زندگی‌ر�ا‌بش�زی‌که‌در‌جن�‌رم�ان‌به‌شهادت‌رسید

��واز از �ای �دافند
شریعتی- فیضی| تک پسـر خانواده بود و مهنـدس برق. می توانست 

ا انتخـاب کنـد و دنیایـی  ادامـه تحصیـل دهـد یـا شـغلی دیگـر ر
بی دردسـر و بی دغدغـه بـرای خـود و خانـواده اش بسـازد ولـی از 
سـر علاقه و احسـاس تکلی�، نظامی  شـد و در مسـیری پرخطر گام 
نهـاد کـه درنهایـت او را در اوج جوانـی، آسـمانی کـرد، آن هـم فقـط به 
فاصلـه چنـد سـاعت پـس از شـهادت مقتدایـش، شـهید سـیدعلی 
خامنه ای و درحالی که تازه داماد بود و چشم به راه تولد اولین فرزند.

3
داستان جلد

، فقـط بـه خلوت هـای معنـوی و  ز رضـا روایـت مـادر ا
درس خواندنش محدود نمی شـود و از پای کار مردم بودنش 
هم می گوید:«دربرابر دیگران بی تفاوت نبود؛ چه در خانواده،
گـر کسـی از او درخواسـتی داشـت، نـه نمی گفت  چـه در جامعـه. ا
و هـر کاری از دسـتش برمی آمد، انجام مـی داد. در فامیل، هرکه 
کاری مربـوط بـه اینترنـت یـا فضـای مجـازی داشـت، سـراغ رضا 

می آمـد و او باحوصلـه کارشـان را راه می انداخـت.»
دغدغه مندی، در فعالیت های مسجدی و بسیجی او هم ادامه 
پیدا می کند؛ جایی که از نوجوانی وارد میدان خدمت می شود.

مـادر تعریـف می کند: از دوران راهنمایی عضو بسـیج ۲مسـجد 
امام حسـین)ع( و دشـتبانی شـد. در مسـجدی که نزدیک تر بود،
برای نمازجماعت می رفت و در مسـجد دشـتبانی هم مسـئول 
نیـروی انسـانی بسـیج شـده بـود. چندسـالی در امـور جهـادی و 

رسـیدگی به نیازمندان فعالیت کرد.

مسـیر تحصیلی و شـغلی رضا، از همان ابتدا با جست وجو 
و انتخـاب همـراه بـود؛ مسـیری کـه از علاقه به پزشـکی شـروع 
شـد و بـه خدمت در سـپاه، ختـم. خدیجه خانم از ایـن دوراهی 
این طور می گوید: دوسـت داشت برود رشـته تجربی و پزشکی 
بخوانـد. مشـاور مدرسـه گفـت حـالا کـه درسـش خـوب اسـت،

بهتـر اسـت بـرود سـمت رشـته های فنـی.  رضـا دی�لمـش را از 
دبیرسـتان نمونه دولتـی سـیدجمال گرفـت. بعـد هم در رشـته 
الک�روتکنیـک، در دانشـگاه شـهیدمنتظری مشـهد ادامـه 

تحصیـل داد.
آنچـه بـرای رضـا مهم تـر از یـک مـدرک دانشـگاهی بـود، پیـدا 
کـردن مسـیری بـود کـه بـا باورهایـش هم خوانی داشـته باشـد.
خدیجه خانم می گوید: بعد از اینکه کارشناسـی اش تمام شـد،

از طریق یکی از دوسـتانش فهمید که سپاه نیرو جذب می کند.
خوشحال شد؛ چون هم کارش مرتبط با رشته اش بود و هم جایی 
بود که از نظر دینی و اخلاقی با روحیاتش سازگارتر می دانست.

ب  13 جـذ 99 ل سـا
نیـروی هوافضـای 
محـل   . شـد ه  سـپا
خدمتش ثابت نبود؛

حدود یک سال تهران 
9مـاه کاشـان، بـود،

ه مشـهد و  چنـد مـا
خـر هـم  ل آ 3سـا ، ۲
شاهرود خدمت  کرد.

شـ�لی‌کـه‌ر�ـا‌انتخـاب‌کـرده‌بـود،‌دل‌ن�رانـی‌را‌هـ�‌بـا‌
خـودش‌آورده‌بـود؛‌بـرای‌همین‌سـ�ی‌می‌کـرد‌ایـن‌فا�له‌و‌
ا�طـراب‌را‌کمتـر‌کنـد.‌مـادر‌می‌گویـد:‌بـا‌توجـه‌به‌�ساسـیت‌
کارش،‌همیشـه‌ن�رانـ�‌بودی�‌و‌دوری‌اش‌برایمان‌سـخت‌
بود.‌ر�ا‌این‌مو�وع‌را‌می‌فهمید؛‌برای‌همین‌روزی‌�ندبار‌

تمـاس‌می‌گرفـت‌تـا‌خیا�مان‌را�ت‌شـود.
امـا‌پشـت‌ایـن‌تماس‌هـای‌م�ـرر،‌رو�یـه‌‌و‌ن�اهـی‌بـود‌فراتـر‌
‌زندگـی‌روزمـره.‌بـه‌شـهادت‌��قـه‌داشـت.‌می‌گ�ـت‌کـه‌ از
روستای‌پدری‌اش‌شهید‌ندارد‌و‌او‌او�ین‌شهیدش‌می‌شود.
‌همیشـه‌ ‌از ‌روزهایـ�‌می‌گویـد‌کـه‌ن�رانی‌هـا‌بیشـتر ‌از مـادر
شـده‌بود:«�ون‌�مو‌و‌پسـر�موهای�‌در‌دفاع‌مقدس‌شـهید‌
شـده‌بودنـد،‌در‌آن‌جنـ�‌دوازده‌روزه‌خیلـی‌ن�ران‌تـر‌شـده‌
‌ایـن‌مو�ـوع‌را‌بـه‌ر�ـا‌گ�تـ�؛‌گ�ـت:‌ن�ـران‌ بودیـ�.‌ی�‌بـار

نبـاش‌مـادر،‌فقـ�‌د�ـا‌کـن!‌مـا‌همیشـه‌پیروزیـ�.»
جملـه‌ای‌کـه‌آن‌روزهـا‌شـاید‌سـاده‌از‌کنـارش‌گذشـته‌بودند،
�ا�‌م�نای‌دی�ری‌پیدا‌کرده‌است‌:«ب�د‌از‌جن�‌که‌شنیدی�‌
‌رهبـر‌م��ـ�‌انقـ�ب‌هسـتند،‌مو�ـوع‌را‌بـا‌ر�ـا‌ دنبـال‌تـرور
درمیان‌گذاشـت�.‌گ�ت:‌ان‌شـاءا...‌ات�اقی‌نمی‌افتد‌و‌ایشـان‌
می‌مانند‌تا‌پر��‌انق�ب‌را‌به‌دست‌امام‌زمان(��)‌برسانند.»
ارادت‌ر�ا‌به‌رهبر‌شهید‌انق�ب‌اس�می،‌فق�‌در‌�رف‌نبود؛
در‌رفتارهای‌روزمره‌اش‌ه�‌دیده‌می‌‌شـد:«همیشـه‌برای‌آقا‌
گـر‌تلویزیون‌ن�اه‌ د�ـا‌می‌کـرد‌و‌از‌خوب�‌هایشـان‌می‌گ�ـت.‌ا
می‌کردی�‌و‌در‌شـب�ه‌دی�ری‌سخنرانی‌شـان‌شـروع‌می‌شـد،
فـوری‌کانـال‌را‌�ـوض‌می‌کـرد.‌گاهـی‌هـ�‌بـا‌تل�ن‌همـراه،
‌ن�ـام‌ ‌کسـی‌جلویـ�‌از گـر سـخنرانی‌ها‌را‌گـوش‌مـی‌داد.‌ا
گـر‌ف�ـر‌ جمهـوری‌اسـ�می‌‌بدمی‌گ�ـت،‌یـا‌از‌آن�ـا‌می‌رفـت‌یـا‌ا
می‌کرد‌می‌تواند‌ت��یر‌ب�ذارد،‌می‌ماند‌و‌�رف‌را‌قان�‌می‌کرد.»

کنان محله عباس آباد و از نخستین شهدای  رضا بشگزی، از سا
مشهدی جنگ رمضان، بهمن 1377 در بیرجند به دنیا آمد.
مادرش خدیجه خوری، از روزهای آغازین زندگی رضا این طور روایت 
می کند: سال137۶ ازدواج کردیم و رضا اولین فرزندمان بود. یک 
ماه ونیمه بود که به مشهد آمدیم. رضا از بچگی مهد قرآن می رفت.
کنار خودمان نماز می خواند و قبل از سن تکلیف، خودش اهل نماز 
شده بود.  ما برای نماز صبح بیدارش نمی کردیم؛ خودش همیشه 

سحرخیز بود، حتی برای مدرسه.
این سحرخیزی و انس با عبادت، در سال های بعد هم در زندگی اش 

گر می خواستیم  پررنگ می ماند:«به نماز اول وقت خیلی مقید بود. ا
جایی برویم و نزدیک اذان بود، می گفت اول نماز بخوانیم، بعد برویم.»

مادر، از دنیای خلوت و پرمطالعه پسرش هم می گوید؛ دنیایی که او 
را به مرجع کوچک خانواده تبدیل کرده بود:«رضا بیشتر وقت های 
آزادش را با ک�اب های دینی و تاریخی می گذراند. آن قدر مطالعه 

می کرد که خیلی از س�ال هایمان را از او می پرسیدیم.»
درکنار این روحیه مذهبی، درس و مدرسه هم برایش مسیر موفقی بود:
«استعداد خوبی داشت. تا دبیرستان ندیدیم بنشیند درس بخواند،
گرداول بود و معدلش بالای19. هوای هم کلاسی های  اما همیشه شا

ضعیف تر را هم داشت و با آن ها تمرین می کرد.»
شاید آنچه بیش از همه در خاطر مادر مانده است، اخلاق نرم و 
گر حرفی می زد که ناراحتمان می کرد، رقیق القلب بودن رضاست:«ا
زود عذرخواهی می کرد. هروقت هم مشکلی داشت، می گفت مادر،

برایم دعا کن!»
خدیجه خانم از آرامش خانه ای می گوید که حضور رضا مسبب آن 
بود:«چه از نظر اعتقادی و چه از نظر اخلاق و رفتار، آن نگرانی هایی 
که معمولا پدر و مادرها درباره فرزندشان دارند، ما درباره رضا و 

خواهرش نداشتیم.»

 ������ آرام ����
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مادر، وقتی به آخرین دیدار برمی گردد، لحنش آرام تر می شود؛
انگار جزئیات را بارها در ذهنش مرور کرده است. می گوید: آخرین بار،
دو روز قبـل از رفتنـش، مـا را بـرای خریـد بـرده بـود. عجله داشـت که 
زودتـر کار را تمـام کنیـم. گفتـم چـرا این قـدر عجلـه می کنـی؟ بگـذار 
کنش رضـا، غیرمنتظره بـود. یک دفعه  باآرامـش انتخـاب کنیـم. وا
گر کوتاهی ای کردم، حلالم کنید. شـروع کرد به عذرخواهی. گفت ا

صبح هشـتم اسـفند1۴0۴، رضا از مشـهد امام رضـا)ع( راهی مأموریت 
شـد؛ با حال وهوایی که برای خانواده اش آشـنا نبود. دلشان لرزید،

اما چیزی نگفتند و مثل همیشـه، او را به خدا سـپردند.
مـادر    ادامـه می دهـد: آخرین بـار، وقتـی داشـت می رفـت راه آهـن،

پـدرش همراهـش بـود. سـفارش می کـرد روزه نگیـر بابـا، برایـت ضـرر 
دارد. شـوهرم می گویـد رفتارهـای رضـا در راه جـور دیگـری بـوده و 
تلاش می کرده اشک هایش را پنهان کند. وقتی هم که رسیدند، هر 
قدمـی  که به سـمت قطار می رفت، برمی گشـت و پـدر را نگاه می کرد.
بابـای رضا همان جا فهمیده بود که این بار، خبرهایی در راه اسـت.
او تعریـف می کنـد: محـل خدمتـش خـورده بـود تبریـز. سـاعت 
9:۲1صبـح نهـم اسـفند کـه رسـید، زنـگ زد و گفـت سـالم رسـیده ام؛

نگـران نباشـید. سـاعت11 هـم دوباره تمـاس گرفت و گفت همسـرم 
تلفنـش را جـواب نمی دهد، به او بگویید حالم خوب اسـت و تا شـب 

تمـاس نگیـرد، خـودم زنـگ می زنـم.

مادر، از ساعاتی می گوید که با دلشوره گذشت:«با شروع جنگ،
مـن و دختـرم تـا شـب منتظـر بودیـم. چشـم مان مـدام بـه صفحـه 
تلفـن بـود، امـا خبـری نشـد. تـا صبـح یکشـنبه... کـه خبـر شـهادت رهبر 
معظـم انقـلاب را شـنیدیم.» خبـر تلخـی کـه هنـوز هضـم نشـده بـود، بـا 
خبـری دیگـر گره خـورد:«دیگر حـال خـودم را نمی فهمیدم. با اشـک و 
گوشی به دست، رفتم حرم. تا ظهر که برگشتم، هنوز خبری از رضا نبود.»
نشـانه ها یکی یکـی کنـار هـم قـرار می گرفتنـد، امـا دل مـادر هنـوز 
نمی پذیرفـت:«بعدازظهـر، خواهرشـوهرم تماس گرفت و بـرای افطار 
دعوتمـان کـرد. همسـرش هـم قبـل از افطـار رفـت دنبـال شـوهرم کـه 
بعدش برویم روسـتای پدری شـان. آنجا کمی  شـک کردم. به محض 
اینکـه همسـرم رسـید، خواهـرش زد زیـر گریـه و گفـت خـدا امانتـی بـه 
تـو داده بـود کـه حـالا پـس گرفـت... دنیـا روی سـرم خـراب شـد. بـاورم 

نمی شـد. می گفتـم دروغ اسـت. تـا یـک هفتـه منتظـرش بـودم کـه از 
شـیفت برگـردد امـا نیامـد.»

مـادر، حـالا با فاصلـه از آن روزهـا، از پذیرش تدریجی ایـن داغ می گوید:
از وقتـی نظامـی  شـد، آن هم در پدافنـد، احتمال شـهادتش را می دادم 
ولـی نـه این قـدر زود. بعـد از تشـییع، کم کـم بـاورم شـد کـه رفتـه اسـت.
گـر بـه تبریـز نمی رفـت، شـهید نمی شـد. امـا  اوایـل بـا خـودم می گفتـم ا
همکارانـش می گفتنـد رضـا بین ما تک بـود؛ کارهایی می کـرد که حتی 

افـراد مسـن تر هـم جرئتش را نداشـتند. شـهادت حقـش بود.
و درنهایـت، تصویـری از آخریـن لحظـات:«گفتنـد رضـا بـا دو نفـر دیگـر 
پـای پدافنـد تبریـز بودنـد. یـک موشـک را رهگیـری و منهـدم کردنـد.
بعـد برای نمـاز ظهر و عصـر رفتند. وقتی برگشـتند، با موشـک بعدی...

هـر 3نفر شـهید شـدند.»

بـرای رضـا، مسـیر زندگـی همیشـه از یـک نقطـه مشـخ� آغاز 
می شـد؛ از حـرم. هـر بـار کـه بـه مشـهد می آمـد یـا از آن می رفـت،

اولیـن و آخریـن قدمـش را در حـرم امام رضـا)ع( برمی داشـت؛ جایـی 
کـه بـه قـول خـودش، گره هـای زندگـی اش یکی یکـی بـاز شـده بـود.

مـادر شـهید می گویـد: هـر بـار کـه مرخصـی می آمـد، اول می رفـت 
حـرم و موقـع رفتـن هـم همین طـور. می گفـت خیلـی چیزهـا را از آقـا 
گـر صلاحـم بـوده، داده انـد. از کار گرفتـه تـا ازدواج. رضـا  خواسـتم، ا

بـاوری داشـت کـه همیشـه بـا لبخنـد بیـان می کـرد؛ اینکـه پارتـی 
مـن پیـش خـدا ،  امام رضـا)ع(  اسـت؛  او بخواهـد، می شـود. ماجـرای 
تغییـر محـل دفـن او هـم این طـور رقـم خـورد کـه بنـا بـود بهشـت 
رضـا باشـد. پـدرش در مراسـم وداع از تولیـت آسـتان قدس رضوی 
پرسـید: می شـود پسـرم در حـرم دفـن شـود و جـواب شـنید: البتـه کـه 
می شـود. و این گونـه، رفت وآمـدی کـه همیشـه از حـرم آغاز می شـد،

بـه همـان نقطـه ختـم شـد.

بعـد از رفتـن رضـا، خانـه بـرای معصومـه،
خواهـرش، شـکل دیگـری پیـدا کـرده 
اسـت؛ حـالا او تنهـا فرزنـد خانـواده 
اسـت، امـا هنـوز رد حضـور بـرادر 
د  ه می شـو یـد ر همه چیـز د د
.می گوید: از وقتی یادم هست،
همـه حرف هـا و کارهایـم را 
بـه رضـا می گفتـم و بـا او 

مشـورت می کـردم. بـا اینکه ۶سـال از مـن بزرگ تر بود، بیشـتر شـبیه 
یـک رفیـق بـود تـا بـرادر. در درس هـا خیلـی کمکـم می کـرد. طاقـت 
ناراحتـی کسـی را نداشـت. فرقـی هـم نمی کـرد مقصـر باشـد یـا نـه،
خـودش بـرای جبـران جلـو می آمـد. او ادامـه می دهـد: حـالا جایـش 
خیلـی خالـی اسـت. بیشـتر از همـه دلـم می سـوزد کـه آخرین بـار 
نتوانسـتم ببینمش و خداحافظی کنم. تماسی هم نمی شد گرفت.
منتظـر بـودم خـودش زنـگ بزنـد. امـا یک دفعـه خبـر شـهادتش 

رسید.

چنـد مـاه از بـارداری فاطمـه می گـذرد و او قـرار اسـت یادگار 
کنش همسـرش به  رضـا را بـه دنیـا بیاورد. بـا بغـض، از اولیـن وا

خبـر پـدر شـدن او می گویـد: گفت بچه مـان هرچه باشـد، نعمت 
گـر  گـر دختـر باشـد، اسـمش را فاطمـه می گذاریـم، ا خداسـت. ا

پسـر باشـد علی.
گر می گفتم  ادامه می دهد: کارش را خیلی دوست داشت. حتی ا
گـر مـا  نـرو، می گفـت مـا بـرای همیـن روزهـا آمـوزش دیده ایـم؛ ا
نرویـم، چـه کسـی از وطن دفـاع کند؟ بـا این حال، ایـن اواخر که 
فهمیده بود پدر شـده، تلاش می کرد بیشـتر کنارم باشد. فاطمه 
می گویـد: گاهی شوخی  شـوخی از شـهادت حرف مـی زد. همین 
آخریـن مرخصی، با خنده گفت من تا 1۴08 بیشـتر زنده نیسـتم.

وقتـی دیـد حالـم بـد شـد، گفـت شـوخی کـردم و حـرف را عـوض 
کـرد. می دانسـتم کـه ایـن احتمـال هسـت، امـا نـه این قـدر زود؛
بـرای همیـن نمی خواسـتم نبودنـش را بپذیـرم. هنـوز هـم بـاور 
ندارم. فکر می کنم مثل همیشه رفته است شیفت و برمی گردد.

1۴0۴ 1۴0۲ بـا دخترخالـه اش عقـد کـرد و مهـر رضـا سـال
زندگی شـان را زیر یک سـقف آغـاز کردند؛ روزهایـی که قرار بود 

بـا تولـد فرزندشـان کامل تـر شـود.
فاطمه هاجری، همسر نوزده ساله شهید، از انتخابش این طور 
می گوید: برای من، رضا مصداق یک انسان کامل بود. هرچه از 
یک همسر انتظار داشتم، در او دیدم؛ از ایمان و تقوا تا صداقت 

و وفاداری و مهربانی؛ به همین خاطر بله گفتم.
مـا بـا  ، ا ز سـختی های ایـن انتخـاب بی پـرده می گویـد و ا ا
«شـغلش سـخت بـود؛ پـر از نگرانـی، دوری و  رضایتـی عمیـق:
بی خبـری. ولـی بـه سـختی اش می ارزیـد؛ چـون می دیـدم کـه 
رضـا، بیـن همـه مشـغله ها، بـه فکـر سـاختن یـک زندگـی آرام 
اسـت. بـرای خانـه وام گرفـت و طبقـه بـالای خانـه پـدری اش را 
سـاخت تـا هـم مـن تنهـا نباشـم، هـم بتوانـد کنـار خانـواده اش 

باشد.»
آنچـه بیـش از همـه در خاطـر همسـرش مانـده، روحیـه ای 
اسـت کـه مـدارش بـر رضایـت خـدا می چرخیـد:«اهـل دلجویـی 
گـر  بـود؛ نمی توانسـت ببینـد کسـی از او ناراحـت اسـت. حتـی ا
تقصیـری هـم نداشـت، خـودش جلـو می رفـت. می گفـت مهـم 
نیسـت دیگـران دربـاره من چه فکـری می کنند، مهم این اسـت 
کـه خـدا راضی باشـد. خـدا اولویتش بود. همیـن اخلاص، او را به 

مقـام شـهادت رسـاند.»

صبح هشتم اسفند، آخرین قاب مشترکشان شکل گرفت؛
«صبـح  قابـی کـه حـالا هـر روز در ذهـن فاطمـه مـرور می شـود:

زود بیـدار شـدم. وسـایلش را آمـاده کـردم. غـذا گذاشـتم و رفتـم 
اسـتراحت کنـم کـه خوابـم بـرد. بیـدارم کـرد و گفـت می خواهـم 
بـروم، کاری نـداری؟ مثل همیشـه از زیر قـرآن ردش کردم، ولی 
او مثـل همیشـه نبـود. وقتـی می رفـت پاییـن، چندبار برگشـت و 

مـن و مـادرش را نـگاه کرد.»
آخرین تماس، ساعاتی بعد برقرار شد: ساعت1۴:۲0 شنبه زنگ 
زد. گفـت جایـم خـوب و امـن اسـت. بـا اینکـه جنگ شـروع شـده 
بـود، خیالم راحت شـد؛ غافل از اینکه همـان لحظه ها قرار بود،

رضـا بـر اثر اصابت ترکـش به قلبش، پر بکشـد.

 خبر، آرام و تدریجی نیامد، یک باره بر سرش آوار شد:«عصر 
یکشـنبه خانـه پـدرم بـودم. گفتنـد زخمـی  شـده و بیمارسـتان 

اسـت. بـاور نکـردم؛ چـون یـک روز کامـل تمـاس نگرفتـه بـود و 
این عادی نبود. وقتی به خانه رسـیدم، دیدم همه سـیاه پوش 
هسـتند. فهمیدم شـهید شـده اما بازهم می پرسـیدم رضا خوب 

اسـت؟ کی می آید؟»
 ایـن داغ سـنگین، تصمیمـش را تغییر نداده اسـت و بااطمینان 
گر صدبار دیگر به عقب برگردم، بازهم رضا را انتخاب  می گوید: ا
می کنم. امیدوارم فرزندمان شبیه پدرش شود و راهش را ادامه 
بدهـد؛ شـاید کمـی  بتوانـد جـای خالـی  پـدرش را بـرای مـا پـر کند 

و مرهمی  باشـد بر این داغ.
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مشهد آمده است. برای 
خانــم اســماعیل زاده، 
آمــدن بــه ایــن شــهر و 
دیــار، هرچنــد مــاه یــک 
بار و به بهانه دیدن پســر، 
عــروس و نــوه اش صــورت 
کن مشــهد  می گیــرد کــه ســا
هســتند. صحبــت از جنــگ 
ــر  ــد، مــرگ ب ــان می آی ــه می کــه ب
اســرائیل را از عمــق جــان بــر زبان 
می  آورد و می گوید: خدا مرگ ترامپ و 
همدست هایش را برساند تا از دستشان 
راحــت شــویم. از همان تیــر و ترکش هایی 
کــه حوالــه مــردم بی گنــاه می کننــد، بــه قلــب و 

جســم خودشــان بنشــیند ان شــاءا...  .
بــا گویــش شــیرین گیلکــی و اندوهــی کــه علاجــی بــرای 
آن پیــدا نکــرده اســت، ادامــه می دهــد: خــدا آقــای شــهیدمان 
را رحمــت کنــد. چــه کار می توانــم بکنــم جــز رضــا بــه قضــای الهی. 
می گویــد پایــش بــه حــرم آقــا کــه برســد، پیــروزی را بــرای ایــران و 
ســلامتی و امــان از جنــگ را بــرای همــه طلــب می کنــد، همچنیــن 
خوشــبختی را بــرای جوان هــا که چشــم و چــراغ مملکت هســتند.

قا صدایم کرد○●� آ
«همــه اش چنــد ســاعت طــول کشــید؛ از وقتــی تصمیــم گرفتیم تا 
جورشــدن بلیت مشــهد، جمع کردن وســایل و رســاندن خودمان 
بــه ایســتگاه قطــار.» توفیــق یک بــاره حضــور در مشــهد، بــرای 
خانــم عباســی، بــه رؤیایــی دور می مانســت کــه بــا رســیدن بــه 
مشــهد و پیاده شــدن از قطــار بــه واقعیــت تبدیــل شــده اســت. او 
کن تهــران اســت و آن چنــان فرورفتــه در اخبــار جنــگ کــه در  ســا
ایــن اوضــاع، بــه هــر چیــزی فکــر می کــرد جــز ســفر، مشــهد و زیــارت 
امــام رئــوف)ع(. قــدم زدن در صحــن و ســرای آقــا، شــوق را در چهره 

مصمــم و غــم زده اش نشــانده اســت.
ــود  ــم ب ــر کوچک ــرار پس ــهد، اص ــه مش ــا ب ــدن م ــه آم ــد: بهان می گوی
برای زیارت که ده دوازده ســاله اســت. قبلا که کاروان می آوردیم 
مشــهد، توفیــق زیــارت بــرای خودمان هــم بیشــتر بود امــا الان که 
چندوقتــی اســت ایــن کار را کنــار گذاشــته ایم، توفیــق خودمــان 
هــم کــم شــده و رســیده اســت بــه زیارت هــای ســالی یک بــار. ایــن 
بــار امــا نمی دانــم یکهــو چطــور جــور شــد. آقــا طلبیــده و صدایمــان 
کــرده اســت انــگار. فهرســت آرزوهایــش را از حفــظ اســت و تنهــا 
مــرور آن هــا، بغــض را بــه صــدای خســته اش می نشــاند: مــا هنــوز 
عــزادار رهبــر شــهیدمان هســتیم و داغشــان برایمــان ســنگین 
ــاه خــودش حفــظ  ــد را در پن ــر جدی اســت. دعــا می کنــم خــدا رهب
کنــد، اســرائیل از صفحــه روزگار محــو شــود، ظهــور امام زمان)عــج( 

محقــق شــود و دنیــا بــه آرامــش برســد.

پیروزی‌ایران،‌نخستین‌آرزوی‌زائرانی‌است‌که‌پا‌به‌مشهد‌می‌گذارند

دعای مشترک مسافران قطار
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پس از آوارگی○●�
موهــای ســپیدش از زیــر شــال ســبزرنگی کــه بــه ســر کــرده، 

بیــرون زده اســت. بانویــی که ششــمین دهه از عمرش را ســپری 
می کنــد، خــود را «اعظمــی» معرفــی می کنــد. اهــل تهــران اســت، 
حوالــی پاســداران. پــس از آنکــه زندگــی  و چندتکــه وســایلی را 
کــه داشــت در بمبــاران دشــمن صهیونــی از دســت داد بــا دل 
شکســته و دســت و پایــی کــه نــای چندانــی نــدارد، راهــی مشــهد 
شــد. روی یکــی از صندلی هــای ســالن انتظــار ایســتگاه راه آهــن 

نشســته اســت تــا خســتگی در کنــد.
هنــگام آمــدن به مشــهد، نه کســی را داشــت که بدرقــه اش کند و 
نــه در مقصد، کســی منتظر آمدنش بوده اســت. از فوت والدین 
و خواهــر و برادرهایــش مدت هــا می گــذرد و از آن هایــی هــم 
کــه مانده انــد و یــا تــرک  وطــن کرده انــد، ســال ها بی خبــر اســت. 
می گویــد در شــهر امــام مهربانی هــا هم کســی را نمی شناســد، جز 
خــود آقا امام رضا)ع( را؛ « به ایشــان پناه آورده ام. بلکه خودشــان 
دســتم را بگیرنــد و مــن را از ایــن آوارگــی نجــات بدهنــد.» پیــرزن 
ک می کنــد  اشــک های ناخواســته اش را از روی گونه هــا پــا
و مناجاتــش را از همین جــا و پیــش از رســیدن بــه حــرم امــام 
ــد؛ « ترامــپ و متحدانــش مثــل امــارات  هشــتم)ع( شــروع می کن
و عربســتان، از نســل یزیدی هــا و مأمون هــا هســتند؛ کثیــف 
ــا  ــور آق ــد و ظه ــان برگردان ــه خودش ــان را ب ــدا شرش ــرم. خ و بی ش

امام زمان)عــج( را برســاند.»

کریمه اهل بیت)س(○●� از دیار 
پله هــای قطار را پایین آمده و به ســمت ســالن انتظار در حرکت 
ک پارچه ای کوچک، در دســت. آقــای عادلی  اســت، بــا چند ســا
ــد روز  ــت)س(. چن ــه اهل بی ــا کریم ــوار ب ــت و هم ج ــم اس کن ق ــا س
پیــش، خانــواده را بــه مشــهد آورده و در خانــه ای کرایــه ای 
کنــون  نزدیــک حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( جــای داده اســت و ا
کــه از رســیدگی بــه امــورات مــادر ســالخورده اش در قــم، آســوده 
شــده بــه مشــهد آمــده اســت تــا بــه خانــواده خــود ملحــق شــود. از 
آرامــش دل چســب مشــهد می گویــد و حــال و هــوای مطبوعــی 
کــه نظیــر قــم اســت و نمی گــذارد اینجــا حــس غربــت داشــته 
باشــد؛ «مشــهد کــه می آیــم انــگار از عمــرم حســاب نمی شــود. 
گــذر زمــان را حــس نمی کنــم. خانــه ای کــه کرایــه کرده ایــم 
نزدیــک حرم آقاســت و پیاده می شــود به زیــارت رفت. تک تک 
قدم هایــی کــه بــه ســمت حــرم برمــی دارم، برایــم لذت بخــش 

اســت و تکــراری هــم نمی شــود.»
او گریزی به شب های پرشور و حماسی قم می زند و می گوید: 
درست مثل مشهد است و شور و شعور و عشق مردم به وطن و 
ولایت را در اجتماع هایشان می  توان واضح دید. مشهد باشم یا 
قم و حرم هر کدام از این برادر و خواهر بزرگوار بروم، فرقی ندارد. 
دعا می کنم برای همه. خیر و خوبی را طلب می کنم و از خدا 
می خواهم این جنگ به نفع ایران اسلامی عزیز به پایان برسد.

فرزانـه شـهامت| قطـار سـوت می کِشـد و بـه مسـافرانی 

کـه رسـیدن بـه مقصـد را چشـم می کشـیدند، مـژده  می دهد. 
درهـای خروجـی قطار کـه باز می شـود، هر کدام بـا چمدانی در 
دسـت یـا کولـه ای بـر پشـت، پله هـا را پاییـن می  آینـد و پـا در دیار 
امـن امـام رئـوف)ع( می گذارنـد. بی تابـی را در حرف هایشـان 
می شـود حـس کـرد؛ در آرزوهایی که بـا بغض بر زبـان می آورند 
و در غم های لنگرانداخته بر قلب هایشـان برای رهبر شهیدی 
کـه هیاهـوی جنـگ، فرصـت عـزاداری در فراقـش را هـم دریـغ 

کرده است.
قا  چنـد جملـه ای می گوینـد و می گذرنـد، بلکه زودتر بـه پابوس آ
برسـند و درددل هایشـان را بـا ایشـان درمیـان بگذارنـد. خـود 
و گرفتاری هـای شخصی شـان را فرامـوش کرده انـد انـگار و 

پیروزی و سربلندی ایران مظلوم و مقتدر، دعای نخست 
و مشـترک همه شـان است.

راه تجربه

دنیای بدون اسرائیل○●�
«دشــمن بــه حوالــی خانــه مــا در تهرانســر چند بــار حملــه هوایــی کــرده 
بــود. وقتــی کــه در قطــار بودیــم و عــازم مشــهد، اطرافیــان خبــر دادنــد 
ــه قــرار گرفتــه اســت.» این هــا را آقــای  ــاز همــان محــدوده، مــورد حمل ب
ایــزدی تعریــف می کنــد کــه جنــگ را نــه از قــاب تلویزیــون، بلکــه بــا 
پوســت و گوشــت، تجربــه کــرده اســت. او یکــی از مســافران قطــاری 
اســت کــه در خــط 9 ایســتگاه راه آهــن توقــف کــرده اســت و مســافرانش 

در حــال خــروج هســتند.
چمدان هایــش را روی زمیــن می گــذارد تــا بــا فــراغ بــال بیشــتر، از 
شــب هایی برایمــان بگویــد کــه بــه تجمــع و راهپیمایــی در خیابان هــا 
بــه صبــح رســید و دعاهایــی کــه بــا آمــدن بــه مشــهد، امیــد اجابتشــان را 
بیــش از پیــش، انتظــار می کِشــد؛ « مــن و خانــواده ام، چهار پنــج روزی 
ــت.»  ــیار اس ــرت بس ــا حض ــن ب ــرای گفت ــرف ب ــم. ح ــا می مانی ــان آق مهم
چند لحظــه ای مکــث می کنــد. خــدا بهتــر می دانــد کــه از حمــلات 
دشــمن و آنچــه بــر ســر برخــی همشــهریان بی گناهــش آمــده اســت، 
ــا لحنــی  چــه صحنه هایــی دارد در ذهنــش مــرور می شــود. شــمرده و ب
ع بــه درگاه خداونــد در آن عیــان اســت، رشــته کلام را در دســت  کــه تضــر
می گیــرد و شمرده شــمرده ادامــه می دهــد: در حــرم آقــا، اول از همــه، 
ظهــور امام زمان)عــج( را می خواهــم. دعــا می کنــم اســرائیل و حامیانــش 
کــه در رأس آن دولــت آمریکا ســت، ریشــه کن شــوند. وقتــش رســیده کــه 
دنیــا پــر از آســایش و امــن و امــان شــود، نه فقــط بــرای ایــران، بلکــه بــرای 

ــش. ــرائیل و متحدان ــدون اس ــی ب ــا؛ دنیای کل دنی

دعاهایی از عمق جان○●�
چارقدش را زیر گلو ســنجاق کرده، بانوی ســالخورده ای که از رشــت به 
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تاجـی| ایـن روزهـا مبـارزه، دیگـر سـن و جنسـیت نمی شناسـد. 

زن و مـرد، پیـر و جـوان، هرکـدام بـه سـهم خـود در میانـه میـدان 
ایسـتاده اند؛ یکـی در خـط مقـدم و دیگـری در خیابـان، امـا همـه 
بـا یـک هدف؛ ایسـتادگی برای ایران. زهرا شـعبانی یکی از همان 
زن هایـی اسـت کـه بی سـروصدا نقـش خـودش را پیـدا کـرده 
است. نه سلاحی در دست دارد و نه ادعایی دارد، اما فکر کرده 
اسـت کـه در این روزها چـه کاری از او برمی آیـد. نتیجـه این فکر، 

ایده ای سـاده امـا اثرگذار بوده اسـت.

قرص شدن دل مادرها○●�
«این سرسـره  بادی، مدت ها کنار حیاط خانه 
افتـاده بـود. وقتـی تجمعـات خیابانـی شـروع 
شـد، بـا خـودم گفتـم چـه بهتـر کـه آن را ببـرم و 
بیـن جمعیـت برپـا کنم تا بچه ها بـازی کنند.» 
این تصمیم ساده را زهرا شعبانی گرفته است. 
بـا ایـن کار او پـای بچه ها به خیابان باز شـده و دل مادرها را قرص تر 
کـرده اسـت. زهراخانـم حرف هایـش را این طور ادامـه می دهد: دلم 
می خواسـت کاری کنـم کـه هیـچ مـادری بـه بهانـه بچـه اش، ایـن 
شـب ها خانه نشـین نشـود. حضـور حتـی یـک نفـر بیشـتر هـم در 
خیابـان مهـم اسـت.  زهـرا بـا لبخنـد از نتیجـه کارش می گویـد: الان 
هـم مادرهـا در تجمعـات حضـور پیـدا می کننـد و هم بچه هـا با بازی 

و هیجـان سرسـره  بازی، بهشـان خوش می گذرد.

بازی بی منت○●�
او در پنـج شـب اول، بی هیـچ چشم داشـتی، سرسـره بـادی را در 

اجتمـاع خیابـان شـهیدمفتح برپـا کـرد تـا 
بچه هـا نیـز سـهمی از ایـن حضـور داشـته 

باشـند. صـدای خنـده کـودکان، میـان جمعیـت 
ر  می پیچیـد و مادرهـا بـا خیـال راحت تـری درکنـا

دیگـران می ایسـتادند.
امـا در شـب های بعـد، تنهـا بـرای جبـران هزینـه نقل وانتقـال ایـن 
وسـیله، مبلغـی ناچیـز از برخـی خانواده هـا دریافـت کـرد؛ تصمیمـی 
کـه خـودش هـم چنـدان از آن دل خوشـی نـدارد. او می گویـد: همین 
لا هـم بابـت مبلـغ اندکـی کـه از بعضـی خانواده هـا می گیـرم،  حـا
ناراحتـم. بـه آن هایـی که توانایـی پرداختش را ندارند، هـم گفته ام 

هیـچ ایـرادی نـدارد.
کیـد می کنـد: ایـن مبلـغ، نـه بـرای کسـب درآمـد، بلکـه  شـعبانی تأ
فقـط بـرای چرخیدن کار اسـت: «این پول برای این اسـت کـه کرایه 
گر خـودم توانش را  وانت بـار را بدهـم تـا سرسـره را ببـرم و برگردانـم. ا

داشـتم، رایـگان دراختیـار بچه هـا قـرار مـی دادم.»

بهانه ای برای حضور بچه ها○●�
زهراخانم هر شب، سرسره بادی را در مسیری طولانی، از همت آباد تا 
خیابان شهیدمفتح به همراه دختر هشت ساله و پسر پنج ساله اش 
مـی آورد. هدیـه علی پـور، دختـر زهراخانـم، بـا صورتـی کـه پرچـم 
ایـران روی آن نقاشـی شـده اسـت، بااشـتیاق جلـو می آیـد تـا حـرف 
بزنـد. می گویـد: «اینکـه هـر شـب بـه اینجـا می آییـم، خیلـی خـوش 
می گـذرد. هـم بـازی می کنیـم، هـم شـعار می دهیـم و هـم پرچم هـا 
را تـوی هـوا می چرخانیـم. تـازه کلـی نقاشـی تـوی خانـه می کشـم و 
شب ها می آورم اینجا.» و بعد با همان لحن کودکانه  ادامه می دهد: 

«دوسـت دارم خـدا آمریکا و اسـرائیل را نابود کند تا مـا با خیال راحت 
بازی کنیم.» سرسـره زهراخانم حالا بهانه ای شـده است برای جمع 
شـدن آدم هـا از گوشـه وکنار شـهر. خـودش در خاطـره ای از همیـن 
کسـی پشت سـر وانت، سرسـره را  شـب ها می گویـد: یـک شـب کـه بـا تا
به سـمت تجمـع می آوردیـم، وقتـی راننـده فهمیـد ایـن سرسـره مال 
مـن اسـت، گفـت کـه بـه بهانـه همیـن بـازی، هـر شـب بـا بچه هایـش 

از قاسـم آباد بـه خیابـان شـهیدمفتح می آیـد.

خدا بزرگ است○●�
خـدا از همـه بزرگ تـر اسـت؛ جمله ای که ایـن روزهـا، در دل خیلی ها 
تبدیـل بـه تکیه گاهـی محکـم شـده اسـت. مردمـی کـه هرکـدام بـه 
سـهم خـود، هرجا که هسـتند، هـرکاری از دستشـان برمی آید، انجام 
می دهنـد و امیـد دارنـد همیـن همدلـی، سـرانجام ایـن میـدان را بـه 

نفعشـان رقـم بزند.
زهراخانم حرف هایش را با همین باور به پایان می برد؛ با اطمینانی 
کـه از عمـق ایمانـش می آیـد، نـه از هیاهـوی اطـراف. او می گویـد: 
برنـده ایـن جنـگ مـا هسـتیم.  پیـش خـدا ایـن چیزهـا کاری نـدارد! 
بـه قـول مـا ترک هـا، خـدا از ناصرالدین شـاه بزرگ تر اسـت. خـدا از هر 

شـاه و کدخدایـی بزرگ تـر اسـت و مـا خـدا را داریم.

فرزانه شهامت| رسم است آرزو کردن در سالروز تولدت؛ درست 

ؤیای  . ر ، غافلگیر شده ای در لحظه ای که با کیک و هدیه
ور و شمع روی کیک را  ستاره داری را که در ذهن داری، مر
فوت می کنی. در مراسم تولدی که پیش چشم رهگذران 
و مهمانان حضرت رضا)ع( در حال برگزاری است، نیز رسم 
آرزو کردن، به قوت خود باقی است اما روی کیک خانگی، 
ی  ، به جا ن ا یر چک ا چم کو . پر د رَ شمعی به چشم نمی خو
وی کیک، بلکه در ذهن و جان  آن نشسته است؛ نه فقط ر
وز تولدش را هم سنگرانش در  لر بانوی جهادگری که سا
؛ در غرفه جهاد تبیین  ند ، گرامی داشته ا فضایی متفاوت
 محله راه آهن که ویژه استقبال از زائران نوروزی، تدارک دیده 

شده است.

کار فرهنگی○●�  تعطیلات نوروزی، پای 
ع برنامه  هایی بازمی گردد که از فکر  خاص بودن غرفه، به تنو
خلاق بانوان فعال و پای کار محله راه آهن برآمده و حضور در 

غرفه را برای مردم، جذاب کرده است. تا ساعتی پیش، در این 
فضای کوچک و دنج که در مسیر تردد مسافران ایستگاه 

راه آهن شهید رئیسی جانمایی شده است، پارچه مخملی 
به رنگ سبز، پهن شده بود؛ مزین به لفظ جلاله «ا...» 

و اسامی چهارده معصوم)ع(. بانوانی دورتادور آن 
نشسته بودند و مراسم ختم صلوات را برای پیروزی 

رزمندگان اسلام برگزار می کردند.
حالا هم که مراسم دعا و توسل به پایان رسیده، 
نوبت غافلگیری نرگس افسری، یکی از بانوان 

همراه در برپایی غرفه است؛ غرفه ای که یک روز پیش از آغاز 
سال نو، سرپا شده است و پانزدهم فروردین به کار خود پایان 
ر با کانون فرهنگی تبلیغی مهراناست و  . مسئولیت کا می دهد
نرگس افسری، مدیریت راهبردی این تشکل مردمی را برعهده 
دارد. می گوید از خانواده فرهنگیان است و بیست وچندسال 
لان این غرفه، با  تجربه فعالیت فرهنگی دارد. او مثل دیگر فعا
چشم پوشیدن از تعطیلات نوروزی خود، هر روز بین ساعت8 تا 
17 می آید تا بسته های فرهنگی تدارک دیده شده را به مخاطبان 
صت  ، فر ن یطشا ا ی شر قتضا نی که به ا طبا ؛ مخا یم کند تقد

چندانی برای ماندن ندارند.

خدمات پشت جبهه○●�
ز  ، بیش ا زدیدکنندگان غرفه سایه سیاه جنگ بر سر برخی با

دیگران سنگینی می کند و نیازشان به گفت وگو با غرفه داران، 
محسوس تر از دیگران است. مثل یک خانواده تهرانی که در 
بمباران دشمن، منزل مسکونی  و وسایل زندگی شان آسیب دیده 
است. اندوهشان فراتر از آن است که بتوانند آن را پنهان کنند 
یا دل ودماغی برای گفت وگوی رسانه ای داشته باشند، با این 
حال می گویند پای نظام و آرمان های رهبر شهیدش ایستاده اند. 
ج و تبریز، محل سکونت زائران دیگری است که از  کیش، میناب، کر
غرفه بازدید می کنند و به اندازه فرصت تأملشان، که چیزی است 
بین 30ثانیه تا 10دقیقه، از فضا و محتوای فرهنگی ارائه شده، 

استفاده می کنند.
ن  یما ا ، بر نا ا ن مهر نو ل کا ، مسئو نج ی ر ه پا ر که حمید ن طو آ
کنون می بینیم.  می گوید، شمار برنامه ها بیش از آن است که ا
، باعث چرخشی  ع برنامه ها محدودیت فضا و لزوم حفظ تنو
شدن برنامه ها شده است: «گروهی از مشاوران و روان شناسان 
داوطلب محله می آیند اینجا تا به زائران آسیب دیده از جنگ 
لام روحی و مدیریت اضطراب های ناشی از جنگ،  برای کاهش آ
کمک  کنند. زائرانی داشتیم که جنگ زده بودند و دغدغه جایی 
برای استراحت را داشتند که کمکشان کردیم. روایت های 
 دست اول جنگ زده ها را هم با کمک واحد رسانه، ثبت و ضبط 

می کنیم.»
او از فراهم کردن مقدمات پخت غذا و تهیه ساندویچ 
برای نیروهای حافظ امنیت در این غرفه نیز می گوید 
که با همراهی زائران مواجه شده و خاطرات فعالیت 
بانوان در پشت جبهه طی سال های جنگ هشت ساله 

دفاع مقدس را زنده کرده است.

گزارشی‌از‌غرفه‌جهاد‌تبیین‌که‌به‌همت‌بانوان‌محله‌راه‌آهن‌در‌ایام‌نوروز‌برپاشد 

تسکین جنگ زدگان در ایستگاه
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با‌ایده‌بانوی‌منطقه‌ما،‌پای‌بچه‌ها‌به‌خیابان‌‌باز‌شده‌و‌دل‌مادران‌را‌قرص‌کرده‌است

سرسره بازی در میدان جنگ!

عیدگاه

عیدگاه



‌اجتماع‌بزرگ‌خیابان‌شهیدم�ت�‌
هر‌ش�‌میزبان‌مردم‌انق�ب�‌مشهد‌است

��اس� ���ر 
در م��� ��ب

‌‌‌‌‌‌ی�انـه‌شـ�یبی‌کـه‌از‌محلـه‌شـهیدقربانی‌بـه‌ایـن‌مراسـ�‌می‌آیـد، ‌‌‌
می‌گوید:‌دیدن‌��ور‌پرشـور‌مردم،‌��‌مس�و�یت‌ما‌را‌بیشتر‌می‌کند.
برنامه‌هـای‌فرهن�ـی‌و‌هنـری،‌به‌وی�ه‌سـرودها‌و‌مدا�ی‌هـا،‌ان�یزه‌ما‌را‌

بـرای‌خدمت‌بـه‌محله‌افزایـ�‌می‌دهد.

‌‌‌‌‌‌سـیدتقی‌موسـوی،‌ی�ـی‌از‌�لبه‌هـای‌محلـه‌گلشـور،‌بـا‌بیـان‌این�ه‌ ‌‌‌
هـر‌شـ�‌کـه‌در‌خیابان‌شـهیدم�ت�‌جمـ�‌می‌شـوی�‌��‌غـرور‌و‌امنیت‌
می‌کنـ�،‌بیـان‌می‌کنـد:‌بـا‌��ورمان‌یاد‌شـهدا‌زنـده‌می‌شـود‌و‌رو�یه‌ما‌

بـرای‌پایبنـدی‌بـه‌آرمان‌ها‌تـازه‌می‌ماند.

‌ایـن‌ ‌نوجوانـان‌محلـه‌اسـت‌کـه‌هـر‌شـ�،‌از �‌ی�ـی‌از ‌‌‌‌‌‌محمـد‌زار ‌‌‌
��ـور‌دسـته‌جم�ی‌انـرژی‌م�بـت‌می‌گیـرد.‌او‌می‌گویـد:‌در‌ایـن‌شـ�‌ها‌
ارتباط‌نسـ�‌ها‌با‌شـهدا‌مح��‌تر‌می‌شـود.‌این‌برنامه‌ها،‌یادآور‌اهمیت‌

پایبنـدی‌بـه‌آرمان‌هـا‌و‌ارزش‌هـای‌انقـ�ب‌اسـت.

‌‌‌‌‌‌جواد‌بقای�،‌شهروند‌محله‌��ب،‌می‌گوید:‌مدا�ی‌ها‌و‌سرودهای‌ ‌‌‌
گروهـی،‌قلبـ�‌را‌گرم‌می‌کند.‌��ور‌مردم‌با��‌می‌شـود‌��‌کنی�‌ی�‌

خانواده‌بزرگ‌انق�ب�‌هستی�.

محمدرضا فیضـی| از همـان روزهـای آغازیـن جنـگ تحمیلـی رمضان، هر شـب 

۴ و ۴ و ۴ اسـت کـه بـا  خیابـان شـهیدمفت� میزبـان جمعـی از مـردم انقلابـی منا�ـق۳
حضـور خـود، یـاد و خا�ـره رهبـر شـهید انقـلاب و سـایر شـهدای ایـن جنـگ را گرامـی  

می دارنـد و پایبنـدی خـود را بـه آرمان هـای رهبـر جـوان انقـلاب اسـلامی  نشـان می دهنـد.
۲۳ تـا ۲۳ تـا ۲۳ برگـزار می شـود و بـا برنامه هـای متنوعـی چـون  ایـن اجتمـاع شـبانه هـر شـب از سـاعت۲۱
سـخنرانی، مدیحه سـرایی مداحـان اهل بیـت)ع( و اجـرای گـروه سـرود همـراه اسـت. اسـتقبال 
شـهروندان از ایـن مراسـم، چشـمگیر بـوده و حضور پرشـور مردم فضایـی پر از شـور و معنویت در 
محلـه ایجـاد کرده اسـت. برگزارکنندگان معتقدنـد این برنامه علاوه بر یادبود شـهدا، فرصتی برای 

تقویـت هم بسـتگی اجتماعـی و انتقـال ارزش هـای انقـلاب بـه نسـل های جـوان اسـت.

راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
 رسالت، خیرآباد، بهمن، خواجه ربیع، مهرمادر، بلال، قرقی، مهرگان

طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
التیمور،کوی مهدی محلات منطقه ما ۳۴
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